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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های فرهنگ و هنر

 پیشنهاد مقام معظم رهبری 
برای ساخت فیلم »مرد پولادین«

 خبر روز

 نمایش »جای خالی ما« 

در تالار محراب

نمایـش »جـای خالی ما« به نویسـندگی نفیسـه بیدی  

و راحلـه قبـادی و کارگردانـی رضـا راد از یکم مردادماه 

روی صحنـه تـالار محـراب مـی‌رود. »رضـا راد«، در رابطـه بـا 

داسـتان این نمایش گفت: »جای خالی ما« حکایت آدم‌هایی 

ا‌سـت کـه در زندگـی روزمره خـود دچار چالش‌هایی شـده‌اند 

کـه نتیجـه فـراز و فرودهـای فرهنگـی و اقتصـادی در چنـد 

دهه اخیر اسـت.« 

 بازگشت »عصر اندیشه«

 با رویکردی جدید

دو ماه‌نامه نشریه »عصر اندیشه« با تیم رسانه‌ای جدید  

و رویکردی نو به مسائل به‌زودی روانه کیوسک‌های 

مطبوعاتی و مراکز فرهنگی می‌شود. »عصر اندیشه« از شهریور 

۹۳ در حوزه »فرهنگ و علوم انسانی« کار خود را آغاز کرد و در 

این راه توانست به مدت دوسال، ۱۳ شماره را منتشر کند اما در 

دی ماه سال گذشته انتشار این نشریه با وقفه‌ای روبه‌رو شد که 

این وقفه ۶ ماه به طول انجامید. 

مردی به نام موحیزین
شـب اول راهپیمایـی صلـح یـا مـارش میـرا 
بـه کمپ رسـیدیم. یـک راهپیمایی که 12 
سـال اسـت بـه یـاد نسل‌کشـی شـهدای 
1995 در کشـور  سربرنیتسـا در سـال 
بوسـنی و هرزگویـن برگـزار می‌شـود و از 
همـه جـای دنیـا در آن شـرکت می‌کننـد. 
شـب اول در کمپـی کـه شـرکت‌کنندگان 
چـادر زده بودنـد، برنامـه‌ای برگـزار شـد؛ 
شامل تواشیح، موسیقی و سخنرانی. برنامه که تمام شد، برگشتم 
سـمت چـادر خودمـان که دو نفر از بچه‌هـای خودمان را دیدم. دیر 
رسـیده بودند. به آنها گفتم: »برگردید، برنامه تموم شـد.« یکدفعه 
یک بوسـنیایی برگشـت و گفت شـما ایرانى هسـتید؟ خیلى تعجب 
کردیم. او هم تعجب کرد. انتظار نداشت ایرانى در این راهپیمایى 
باشـد. بـا هـم دسـت دادیـم. فارسـى را خیلـى خـوب حـرف مى‌زد. 
سـال‌ها در ایران در دانشـگاه رضوى درس خوانده بود. اسـمش را 
گفـت: »موحیزیـن آمرویـچ.« بردیمـش کنار چـادر خودمان و چهار 

سـاعت بـا هـم حرف زدیم؛ تا سـاعت 12 شـب. 
»موحیزیـن« کسـى اسـت کـه 12 سـال پیـش مـارش میـرا را بـا 
دوسـتانش راه انداختـه اسـت. او ازجملـه مردانـى اسـت کـه از 
نسل‌کشـى مسـلمان‌ها بـه دسـت صرب‌هـا جـان سـالم بـه‌در برده 

و زنـده مانـده اسـت. 
وقتى صرب‌ها وارد شـهر سربرنیتسـا می‌شـوند، او و مردم شـهر در 
یـک سـتون پشـت سـر هـم از شـهر خـارج می‌شـوند و از راه جنگل 
فـرار می‌کننـد امـا صرب‌هـا پشت‌سرشـان را می‌بندنـد مسـیر 
جلـوى رویشـان را هـم می‌گیرنـد و بعـد دست‌شـان بـه هـر مـردى 
کـه می‌رسـد، می‌کشـند. »موحیزیـن« دو مـاه در جنگل‌هـا فـرارى 
بـود. تـا یـک مـاه غذایـش آب و حلـزون بـود و گاهـى اگـر گیـرش 

مى‌آمـد، ملـخ می‌خـورد. 
آدم فوق‌العـاده‌ای بـود. پـر از انـرژى بـود، بـا هیجـان زیـاد حـرف 
مـى‌زد، برایمـان خاطـرات عجیـب و غریبـى تعریـف می‌کـرد، از 
تلاش دو ماهـه‌اش بـراى فـرار از دسـت صرب‌هـا و زنـده ماندنـش. 
در تمـام ایـن دو مـاه »موحیزیـن« فقـط بـا یـک خنجر و یک وسـیله 
دفاعـی دیگـر از خـودش دفـاع می‌کـرد. نیروهـای سـازمان ملـل 
قبل از رسـیدن صرب‌ها به شـهر، اسـلحه‌های مسـلمان‌ها را گرفته 
بودند و سربرنیتسـا را منطقه امن اعلام کرده بودند. اما بعد، شـهر 
را تحویـل صرب‌هـا دادنـد. »موحیزیـن« هرچه به نیروهای سـازمان 
ملـل کـه هلنـدی بودنـد، اصـرار کـرده بود، اسـلحه‌اش را بـه او پس 

بدهنـد، ندادنـد. بـه همین خاطر اسـلحه‌ای نداشـت. 
ازش پرسـیدم: »توى جنگل که بودی از صرب‌ها نمى‌ترسـیدى؟«، 
گفـت: »بـاور کـن مـن از صرب‌هـا هیـچ ترسـى نداشـتم، هیـچ. 
مى‌دانـى فقـط از چـى مى‌ترسـیدم؟ از سـگ‌هایى کـه صرب‌هـا 
داشـتند و بـا آنهـا در جنـگل دنبـال مـا مى‌گشـتند. خیلى از سـگ 

مى ترسـیدم.« 
»موحیزیـن« خاطـرات حیرت‌انگیـزی می‌گفـت، از اینکـه چطـور 
دو بـار پیـاده مسـیر 110 کیلومتـری سربرنیتسـا تا روسـتای نزوک 
را از لابـه‌لای جنـگل رفتـه و برگشـته، از اینکـه چطـور بـا یکـی از 
سـگ‌هایی کـه صرب‌هـا بـرای پیـدا کـردن مسـلمان‌ها در جنـگل 
داشـتند، درگیر شـده و او را کشـته، از خوشـمزه‌ترین نانی که بعد 
از یـک مـاه خـورده و از خوشـحالی اشـکش جـاری شـده، از سـرباز 
صربـی کـه با هم چشـم در چشـم شـدند امـا هیچ کدام نتوانسـتند 
بـه دیگـری حملـه کننـد، از اینکـه چطـور پنهانـی وارد روسـتایی 
شـده و ناگهـان بـا یـک فرمانـده صـرب مواجـه شـده و بـدون اینکـه 
اعتمادبه‌نفسـش را از دسـت بدهد، با او دسـت داده، از اینکه بعد 
از یـک مـاه یـک گـروه 300 نفـری را در جنگل پیدا کـرده و از اتفاق 

روزگار پدربزرگـش هـم در میـان آنهـا بـوده اسـت. 
چیـزی کـه خیلـی خوشـحالم کـرد ایـن بـود کـه »موحیزیـن« در 
لابـه‌لای صحبت‌هایـش گفـت: »مـن در آن دو مـاه تمـام خاطراتـم 
را در یـک دفترچـه می‌نوشـتم.« گفـت کـه این دفترچـه را تا به حال 
به هیچ‌کس نداده و دسـت خودش اسـت. از او خواسـتیم دفترچه 
را بدهـد تـا بـه فارسـی ترجمـه کنیـم. شـاید زمانـی دسـتخط‌های 
»موحیزیـن« از خاطـرات مانـدگارش در دو مـاه فـرار از دسـت 
صرب‌هـا بـه ایـران آمـد و چـاپ شـد. دفترچه‌ خاطراتی که داسـتان 
دسـت‌وپنجه نرم کردن انسـان با مرگ اسـت و تلاشـش برای زنده 

ماندن. 
صباح‌الدیـن شـاریچ، دوسـت »موحیزیـن« کـه هـر دو بعـد از پایان 
جنـگ، سـال‌ها در ایـران درس خوانـده بودنـد، می‌گفـت: »من در 
جنـگ بوسـنی رزمنـده بـودم و جنگیـدم، دو بار هم مجروح شـدم. 
ولـی وقتـی خاطـرات »موحیزیـن« را شـنیدم بـه خـود گفتـم، مـن 

انـگار اصلا در جنـگ بوسـنی نبودم.« 

 تغییرات بنیاد روایت به تئاتر رسید خاطره ای از سربرنیتسا

 روزهای خوبی در راه است

دیـروز طـی حکمـی از سـوی احسـان 
محمدحسـنی، ریاسـت بنیـاد فرهنگـی 
روایـت، »امیـر نصیربیگـی« به‌عنـوان 
مدیرعامـل انجمـن تئاتـر انقلاب و دفاع 

مقـدس منصـوب شـد. 
امیـر نصیربیگـی، نویسـنده، کارگردان و 
کارشـناس ارشـد مدیریـت فرهنگـی، در 
چندیـن دوره از جشـنواره‌های فیلـم و 
تئاتـر عهـده‌دار سـمت دبیـری و داوری 
ریاسـت  همچنیـن  وی  اسـت.  بـوده 
سـتاد برگـزاری جشـنواره‌های منطقه‌ای 
و سراسـری تئاتـر و فیلـم بسـیج را در ادوار گذشـته 
عهـده‌دار بـوده و آخریـن فعالیـت او کـه بازتاب خوبی 
داشت، برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر 
بسـیج به دبیری کوروش زارعی بود که در حول محور 
مدیریت وی در سـازمان بسـیج هنرمندان برگزار شد. 
بـا حضور محمدحسـنی در بنیـاد روایت، تغییراتی در 
سـاختار مدیریتـی ایـن نهـاد فرهنگی آغاز شـد که در 
آخرین مرحله آن مدیران انتشارات روایت فتح)ساقی( 
و تئاتر این مجموعه معرفی شدند. البته برخی معتقد 
هسـتند کـه شـاید ایـن اتفـاق یکـی از اصلی‌تریـن 
انتظـارات مدیریـت جدید بنیاد بود، چراکه متاسـفانه 
طـی چنـد سـال اخیـر اغلـب افـراد حاضـر در آن از 

نیروهای بازنشسـته بودند. 
امـا از ماجـرای سـاختاری بنیـاد فرهنگـی روایـت کـه 
بگذریـم مسـاله انتخـاب مدیرعامـل انجمـن تئاتـر 
انقلاب و دفـاع مقدس پس از نزدیک به هشـت سـال 
افـول، نقطـه عطفـی در انتخاب‌هـای جوانگرایانـه 

ب  حسـا بـه  حسـنی  محمد
بخـش  در  هرچنـد  می‌آیـد. 
تئاتـر کمـی کار نصیربیگـی 
سـخت اسـت، چراکه هـم باید 
بـه وعـده درسـت یـا اشـتباه دو 
مدیـر پیش از خود پاسـخ‌گوید 
و هـم برنامـه‌ای تـازه بـرای ایـن 
انجمن طراحی کند، برنامه‌ای 
کـه شـاید بـا تغییـر دیـدگاه در 
نیروهـای مجموعـه او همـراه 

باشـد. 
ایـران در چنـد سـال  تئاتـر 
اخیـر گردش‌هـای مدیریتـی 
خاصـی داشـته به‌طـوری کـه 
ایـن چرخش‌ها گاهـی به ضرر 
و گاهی هم به سـود تئاتر بوده 
اسـت. یکـی از مصداق‌هـای 

ایـن اتفـاق رفـت و آمدهای مدیریتـی در انجمن تئاتر 
انقلاب و دفـاع مقدس بوده اسـت. از ابتدای امسـال 
درست در روزهایی که شاید دیگر کمتر کسی امیدی 
بـه بنیـاد روایـت و به‌ویـژه انجمـن تئاتـر آن داشـت و 
مـوج میرایـی آن ادامـه‌دار بـه نظر می‌رسـید، تغییرات 

مدیریتـی جانـی تـازه بـه ایـن مجموعـه داد. 
در روزهایـی کـه برخـی مدیران خسـته و فرتوت کرکره 
نهادهـای فرهنگـی را پاییـن کشـیده‌‌اند و برخـی 
جریان‌هـا از انـواع و اقسـام سوبسـیدهای پشـت پرده 
بهـره می‌برنـد و بـازار برخـی مسـئولان را بـا پول‌هـای 
پشـت پرده رونق بخشـیده و هیچ نهاد اثرگذاری بنای 
نظارت و ارزشیابی ندارد، شاید بر تئاتری‌های دلسوز 
چـه مدیـر و چـه هنرمنـد واجـب اسـت کـه مسـتقلانه 
اقـدام کـرده و بـرای تقویـت ایـن عرصـه کمک‌حـال و 

کمک‌یـار نیروهـای با‌انگیـزه باشـند. 
نزدیـک بـه 10 سـال اسـت که سـاخت پردیـس بنیاد 
روایـت بـه طـول انجامیـده و اکنـون خبرهـا حاکـی از 
اجرایی شدن این اقدام است، اتفاقی که برخی از آن 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای زیرسـاختی در 

عرصه فرهنگ و هنر یاد می‌کنند. به هر حال پردیس 
فرهنگـی، هنـری یعنـی مجموعـه‌ای از سـالن‌های 
تئاتر، سینما، موسیقی، گالری و... که هدایتش باید 
با نیروهای باانگیزه باشـد، این اتفاق می‌تواند بخش 
زیـادی از نیـاز بنیـاد فرهنگی روایـت و دیگر نهادهای 
فعـال فرهنگـی، هنـری را بـه ظرفیـت سـخت‌افزاری 
کاهـش دهـد و به‌جـای اینکه در طول سـال بسـیاری 
از آثـار نمایشـی بـه در‌هـای بسـته تئاتـر شـهر، بنیـاد 
رودکـی و سـالن‌های شـهرداری بخـورد، پردیسـی در 
یکـی از بهتریـن نقـاط شـهر وجـود داشـته باشـد کـه 

میزبـان این آثار شـود. 
ایجاد زیرسـاخت و لجسـتیک همان اندازه مهم اسـت 
کـه تزریـق دید، محتوا و تجربه به بدنه نیروهای جوان 
اهمیـت بسـیاری بالایـی دارد. جریانـی کـه می‌تواند 
آنهـا را پـای کار عرصـه فرهنـگ و هنر سـالم نـگاه دارد 
و بـا ادامـه ایـن رونـد اسـت کـه عمـوم مردم بـه مصرف 
امـن محصـولات فرهنگـی خـو و عـادت می‌کننـد. 
سـرانه و سـبد کالای فرهنگـی خانـوار ایرانـی در ایـن 
مـکان می‌توانـد فرازی دوباره پیدا کند به شـرط اینکه 
سیسـتم جدیـد خارج از روال کرخـت و بروکرات دیگر 
نهادهـای مسـئول و بـه شـکلی جهـادی و عملیاتـی 
پیـش بـرود و دیگـر درگیـر کاغذبازی‌هـای اداری یـا 
بی‌رمقـی، بی‌سـوژگی و... سیسـتم و مدیـران نشـود. 
اکنـون نصیربیگـی کـه سـابقه اجرایـی و هنـری قابل 
قبولی دارد در شـرایطی حسـاس و مهم در جایگاهی 
قرار دارد که باید منتظر اقدامات او باشـیم. شـاید نیاز 
باشـد کـه او بیـش از آنکـه بخواهد فضا یـا میزی آماده 
را تحویـل بگیـرد به فکر سـاخت و ایجاد باشـد و کاری 
کنـد که برای همیشـه ماندگار 
شـود. البتـه سـابقه مدیریتـی 
او نشـان می‌دهـد اهـل یـک 
جـا نشسـتن و چـای نوشـیدن 
نیسـت و تلاش دارد تا در کنار 
‌انگیزه‌‌هـای جـوان و ایده‌هـا 
و تجربه‌هـای پیشکسـوتان، 
عزم‌هـای جدیـد و البته مسـیر 
پـر از تلاش، انرژی‌بر و سـخت 

را سـپری کنـد. 
محــمـــدحسنی  احســـان   
همچنیـن در احـکام دیگـری 
کـوروش  قـادری،  نصراللـه 
زارعـی، قـادر آشـنا و علیرضـا 
عاقـل‌زاده را بـه همـراه امیـر 
نصیربیگـی به‌عنـوان اعضـای 
شورای سیاسـتگذاری انجمن 
تئاتـر انقلاب و دفـاع مقدس منصوب کرد، افرادی که 
هر یک ویژگی‌ها و سوابقی دارند و بی‌شک می‌توانند 
آغازگر فصلی تازه در عرصه تئاتر بنیاد روایت باشـند، 
ایـن روزهـا کوروش زارعـی در حوزه هنری خود تبدیل 
بـه یـک جریـان پـر انـرژی و خودجـوش شـده، قـادر 
آشـنا، مدیریتـی خـوب در مرکـز هنرهـای نمایشـی را 
در کارنامه دارد و البته همچنان این مرکز به پشـتوانه 
فعالیت‌هـای چهـار سـال گذشـته او جلـو مـی‌رود، 
نصراللـه قـادری، هـم در عرصه پژوهش و هم در عرصه 
تدریـس و رسـانه فـردی فعـال و خوش فکر اسـت و در 
نهایت علیرضا عاقل‌زاده مدیریت پیشین این انجمن 
که سابقه‌ای طولانی در عرصه تئوری‌های نظری هنر 

داشـته نیـز در ایـن شـورا حضـور دارد. 
در پایان تنها باید امیدوار به روزهایی بود که تغییرات 
مدیریتـی حاصـل خوبـی داشـته باشـد و انتصابـات 
تئاتـری ایـن روزهـای ریاسـت بنیـاد فرهنگـی روایـت 
در دل هنرمنـدان، مدیـران دلسـوز و فعـال تئاتـر کـه 
سـالیانی اسـت آن‌طـور کـه بایـد مـورد حمایـت حتی 

معنـوی هـم قـرار نگرفته‌انـد، امیـدی ایجـاد کند. 

 »رگ خواب« رکورد زد
 »اکسیدان« اوج گرفت

هفتگـی  ش  و فـر ل  و جـد
فیلم‌های سـینمایی در هفته 
سـوم تیرمـاه شـاهد ادامـه 
ج‌گیـری فـروش کمـدی  او
و   » ن ا کسـید ا « لـی  جنجا
رسـیدن بـه فـروش هفتگـی 
یـک میلیارد تومانـی بود. این 
روزها فیلـم منوچهر محمدی 
که سینماهای حوزه هنری را برای اکران 
در اختیـار نـدارد و در روزهـای اخیـر بـا 
حواشـی زیـادی همـراه بـود، توانسـت با 
افزایـش اقبـال مخاطبـان، مـرز فـروش 
کل 3/5 میلیـارد تومانـی را رد کنـد. امـا 
»نهنگ عنبر۲؛ سلکشن رویا« که آخرین 
هفته اکران در سـینمای سـرگروهش را با 
امید به ثبت رکورد تازه در سینمای ایران 
آغـاز کـرده اسـت، تاکنـون به فـروش ۱۸ 
میلیـارد و ۳۵۰ میلیـون تومـان رسـیده 
اسـت و اگر فروش فیلم سـامان مقدم تا چهارشـنبه به 
۱۹ میلیارد تومان برسـد، امکان پشت‌سـر گذاشـتن 
فیلـم سـعید سـهیلی را بـا تـک سـالن‌های باقـی 

مانـده‌اش خواهـد داشـت. 
نکتـه حائـز اهمیـت دیگـر در جـدول فـروش ایـن 
هفتـه سـینماها عبـور تعـداد مخاطبـان فیلـم حمید 
نعمت‌اللـه از مـرز ۲۵۰ هـزار نفـر بـود. بـا ایـن اوصاف 

تعـداد مخاطبـان »رگ خـواب« رکورد تعداد مخاطبان 
»بوتیک«، فیلم پرطرفدار حمید نعمت‌الله را شکست. 
فـروش »رگ خـواب« هم‌اکنون بـه 2/5 میلیارد تومان 
رسـیده اسـت. با اضافه‌شـدن فیلم سینمایی »ساعت 
۵ عصـر« مهـران مدیـری کـه از هفتـه آینده به لیسـت 
فیلم‌هـای روی پـرده اضافـه می‌شـود احتمالا شـاهد 

رونق بیشـتر گیشـه هفتگی سـینما خواهیـم بود. 
امـا فـروش ایـن هفتـه سـینماها بـا یک اتفـاق عجیب 
هـم همـراه بـود. فیلـم تـازه منوچهـر هـادی، »کارگـر 
سـاده نیازمندیـم« در حالـی اولیـن هفتـه اکرانـش را 
پشت‌سـر گذاشـت که در گیشـه هفتگی چیزی بیش 
از ۷۰ میلیون تومان نفروخت. این در حالی است که 
فیلم قبلی این کارگردان »من سالوادور نیستم« رکورد 
فـروش زمانـه خود را شکسـته بـود. با این اوصاف بعید 
بـه نظر می‌رسـد این فیلم هفته‌های زیـادی روی پرده 

سینماها دوام آورد. 
ایـن مسـاله در کنـار مجمـوع فـروش کمتـر از ۱۰۰ 
میلیـون تومـان سـه فیلـم انتهـای جدول اکران سـال 
۹۶، نشـان از چینـش نامناسـب فیلم‌هـا می‌دهـد 
و سـوال اینجاسـت کـه چطـور و بـا چـه منطقـی 
پخش‌کنندگان و شـورای صنفی نمایش به فیلم‌های 
کم‌مخاطـب فرصـت نمایش و سـرگروهی در بازه‌های 
پرفـروش سـالانه سـینماها می‌دهنـد، درحالـی کـه 
بسیاری از فیلم‌های پرمخاطب از کارگردانان شاخص 

همچنـان پشـت صـف اکـران باقـی مانده‌انـد؟!
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حاشیه‌دار شدن نشست خبری 

جشنواره تئاتر فجر

فرهاد مهندس‌پور در نشست خبری سی‌وششمین جشنواره   

تئاتر فجر با اشاره به اینکه باید »جشنواره تئاتر فجر« 

کوچک شود نقبی به گذشته زد و گفت: »جشنواره مسئول همه 

جزئیات تئاتر ایران نیست. هر که می‌گوید، دروغ می‌گوید. 

کانالیزه کردن در تئاتر مانع تئاتر است. در سال 83 دیکتاتورمآبانه 

بخش مسابقه را حذف کردند و کلی فحش از طرف کسانی که 

ایده حفظ مسابقه را داشتند خوردیم که واقعا شوکه شدم.« 

 ثبت جهانی »کمانچه«

به نام ایران و آذربایجان

تسنیم:‌ اصغر فارسی، رایزن فرهنگی ایران در آذربایجان  

اعلام کرده است که براساس هماهنگی‌های انجام شده 

میان ایران و آذربایجان، قرار است ساز کمانچه به نام این دو 

کشور و به‌طور مشترک در یونسکو ثبت شود. کشور آذربایجان 

در سال‌های گذشته ساز »تار« را در یونسکو به نام خودش 

ثبت کرد. این مساله اعتراض‌ بسیاری از اهالی موسیقی در 

ایران را در پی داشت. 

 مرتضی قاضی
هادی فیروزمندیپژوهشگر و مستند نگار

روزنامه نگار

پـس از اکـران فیلم »ماجرای نیمروز« در سـی‌وپنجمین 
دوره جشـنواره فیلـم فجـر، ایـن فیلـم در محضـر رهبـر 
معظـم انقلاب اسلامی، حضـرت آیت‌اللـه العظمـی 
خامنـه‌ای، اکـران شـد و پـس از آن عوامـل ایـن فیلم در 
یـک اسـفندماه 1395 بـه دیـدار مقـام معظـم رهبـری 
رفتند و ایشـان ضمن تفقد عوامل این اثر نظرات‌شـان 
را درباره فیلم بیان فرمودند. پایگاه مرکز اسـناد انقلاب 
اسلامی بخشـی از بیانات مقام معظم رهبری را که در 

ایـن جلسـه مطـرح فرمودند منتشـر می‌کند. 
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار عوامـل فیلـم 
»ماجرای نیمروز«  فرمودند: »این فیلم بسیار خوب بود. 
همـه اجـزای فیلم عالی بـود، کارگردانی عالی، بازی‌ها 

عالـی، قصـه عالـی بـود و فیلم خوش سـاخت بود.«
رهبـر معظـم انقلاب با اشـاره بـه سکانسـی از این فیلم 
درباره محاصره و پاکسازی خانه موسی خیابانی توسط 
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی فرمودند: »آن روزی که این 
قضیه)محاصره منزل موسی خیابانی( اتفاق افتاد من 
محضـر امـام)ره( بودم. بچه‌ها آمدنـد و گفتند؛ ازجمله 
همین آقای سیف‌اللهی؛ آمدند و گفتند که قضیه تمام 
شـده. وقتـی آمدنـد که به امام گـزارش بدهند. با دیدن 

فیلم شـیرینی آن روز تکرار شد.«
ایشـان دربـاره لـزوم توجـه سـینما به شـهید لاجـوردی 
خطـاب بـه کارگـردان ماجـرای نیمـروز فرمودنـد: 
»ان‌شـاءالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. 
ایشـان از آن شـخصیت‌هایی اسـت که شایسـته اسـت 
برایشـان کار انجـام بشـود. در ایـن فیلـم اسـمش بـود 
امـا لاجـوردی کسـی اسـت کـه از قبل از انقلاب ما به او 

می‌گفتیـم مـرد پولادیـن.«
مقـام معظـم رهبـری در پایـان نیـز خاطرنشـان کردند: 

»فیلـم خیلـی خـوب بـود. خیلـی عالی بـود.« 

»ماجـرای نیمـروز« کـه با حمایت اسـنادی و تحقیقاتی 
مرکز اسـناد انقلاب اسلامی ساخته شـده است برخی 
از وقایع دهه 60 چون اعلام جنگ مسـلحانه سـازمان 
منافقین علیه جمهوری اسلامی، انفجار دفتر مرکزی 
حزب جمهوری اسلامی و انفجار دفتر نخست‌وزیری را 
به تصویر کشیده است. این فیلم همچنین به گوشه‌ای 
از جنایت‌هـای منافقیـن و کشـتار مـردم توسـط آنـان 

اشـاره می‌کند. 
ایـن فیلـم همچنیـن در سـی‌وپنجمین دوره جشـنواره 
فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره، 
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم از نـگاه ملـی و سـیمرغ 

بلوریـن بهتریـن فیلم از نگاه تماشـاگران شـد. 
چنـدی پیش »محمـود رضوی«، تهیه‌کننـده »ماجرای 
نیمـروز« بـا اعلام خبـر تولیـد فیلـم سـومش در مـورد 
منافقین در توییتر خود نوشـت: »بعد از آتش به اختیار 
بـرای یـک کار تمیـز فرهنگـی، نشسـت فرانسـه جـای 
هیچ تردیدی نگذاشـت که سـه‌گانه منافقین را امسال 

تکمیـل کنم.« 

در روزهایی که برخی مدیران خسته 

و فرتوت کرکره نهادهای فرهنگی را 

پایین کشیده‌‌اند و برخی جریان‌ها از 

انواع و اقسام سوبسیدهای پشت پرده 

بهره می‌برند و بازار برخی مسئولان را 

با پول‌های پشت پرده رونق بخشیده 

و هیچ نهاد اثرگذاری بنای نظارت و 

ارزشیابی ندارد، شاید بر تئاتری‌های 

دلسوز، چه مدیر و چه هنرمند واجب 

است که مستقلانه اقدام کرده و برای 

تقویت این عرصه کمک‌حال و کمک‌یار 

نیروهای با‌انگیزه باشند 


